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 ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، ۲ ه ، شمار ۱ه دور 

 ۲5/۰5/۱۴۰۴پذیرش:  ـ ۲۰/۱۱/۱۴۰3دریافت: 

 خصوصی جرم  ۀ حدود اختیارات دادگاه کیفری در رسیدگی به جنب
 بدون طی تشریفات دادرسی مدنی 

  مهرانگیز روستایی                                       m.roustaie@malayeru.ac.ir 
 ایران  ملایر، ،دانشگاه ملایر، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانیاستادیار گروه حقوق، 

رغم پذیرش اصل تفکیک رسیدگی کیفری از مدنی در نظام حقوقی ایران، مقنن این امکان را به دادگاه کیفری  به چکیده:  
استثن و  خاص  مواردی  در  جرم،  از  ناشی  عمومی  دعوای  به  رسیدگی  ضمن  که  است  تقدیم داده  به  نیاز  بدون  ایی، 

غالب بر این    ۀخصوصی موضوع نیز رسیدگی کند. دکترین و روی  ۀ دادخواست و طی تشریفات دادرسی مدنی، به جنب
می مانند کلاهبرداری و اختلاس، سرقت و تصرف عدوانی فراهم است زیرا در یباور است که این امکان صرفاً در جرا

تحلیلی  ـ    خصوصی شده است. این نوشتار با روش توصیفی  ۀه تعیین تکلیف جنبمواد قانونی مربوطه، دادگاه ملزم ب
خصوصی ناشی از جرم در    ۀگذار برای اشاره به جنبضمن واکاوی موضوع در قوانین جاری ایران دریافته است که قانون

زی که باید بدان حکم عمل دادگاه« و هم از حیث »آن چی  ۀکیفری آن از تعابیر گوناگونی هم از حیث »نحو  ۀکنار جنب
تواند کاشف نظر مقنن دهد« استفاده کرده است. دکترین حقوقی در جایی که توجهی به این اختلاف تعابیر ندارد، نمی

  ۀباشد بلکه تفسیر صحیح آن است که دادگاه کیفری صرفاً در آن دسته از مواردی مجاز و مکلف به تعیین تکلیف جنب
عمل دادگاه« به    ۀتعبیرِ ناظر بر »نحو  قانونی مربوطه اولً   ۀادخواست است که در مادخصوصی جرم بدون نیاز به طرح د

شکل الزام و تکلیف بیان شده باشد و ثانیاً تعبیرِ ناظر بر »آنچه باید بدان حکم داده شود«، متوجه عین و اصل مال،  
 . وضع، یا خسارت معلوم و مشخص باشد  ۀاعاد

 ان ناشی از جرم، دعوای خصوصی، دادخواست، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری رد مال، ضرر و زی واژگان کلیدی:

 حدود اختیارات دادگاه کیفری در رسیدگی به جنبۀ خصوصی جرم (.  ۱۴۰۴. )مهرانگیز،  روستایی  استناد: 
 .۱۰۰- 8۱(،  2)   ۱،  فصلنامه رویه قضاییدو . بدون طی تشریفات دادرسی مدنی
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 مقدمه
امروز، شاهد   ۀ بشری بعد از سپری کردن دوران ساده و سنتی خود و ورود به دنیای پیچید   ۀجامع 

توان  ای را می ها است. امروزه کمتر شخص یا نهاد یا مجموعه تخصصی شدن امور در تمامی عرصه 
امور را داشته باشد بلکه به عکس، رمز موفقیت در   ۀ یافت که ادعای تبحر و تخصص داشتن در کلی 

های یابند. نظام خاص می   ۀ های خود در یک حوز خود را در تخصصی شدن و تمرکز توانمندی   ۀ حرف 
حقوقی موجود در سطح دنیا نیز از این مقوله مستثنی نبوده و از دیرباز به تفکیک مراجع مدنی از کیفری 

   1اند.اده تر در درون هریک از این دو شاخه تن د پایبند بوده و حتی به مرور به تشکیل مراجع تخصصی 
در نظام حقوقی ایران از بدو پیدایش دادرسی نوین این تفکیک کلی، هر چند در ابتدا به شکلی  

های عمومی قانون تشکیل دادگاه  ۴توان در ماده  ناقص، مورد پذیرش قرار گرفته است که نمود آن را می 
فقط به امور   یجزائ  یهادادگاه  و  یصرفاً به امور حقوق   یحقوق   یهاو انقلاب مشاهده کرد: »... دادگاه

خواهند نمود... «. هرچند در بخش اخیر این ماده مقرر شده است که »در صورت    یدگیرس  ی فرکی
ارجاع شود«،    یپرونده جزائ  یحقوق  ا به شعبهی و    یپرونده حقوق   ین است به شعبه جزائ ک ضرورت مم 

ریختگی را صرفاً در موارد »ضرورت« تجویز کرده بود و ثانیاً با  اما با این وجود اولً مقنن این درهم
آ قانون  کیفری  ییتصویب  دادرسی  مواد    ۱392ن  دادگاه  29۴و  تشکیل  و  آن  بعد  و  به  کیفری  های 

نوان دادگاه »عمومی« ها، محاکم کیفری، دیگر ذیل عتصریح و تضییق صلاحیت ذاتی این دادگاه
های کیفری و حقوقی، رسیدگی محاکم کیفری به  گیرند و با ایجاد صلاحیت متمایز دادگاهقرار نمی

 امور حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است.  
متهافت   یبا این وجود همواره به منظور تضمین حسن جریان رسیدگی و جلوگیری از صدور آرا 

دیده برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم )وارگاس و  بزه ( و کمک به شخص  ۴2:  ۱3۴۴)ویدال،  
کیفری داده شده است تا بتواند با رعایت شرایطی، در    ۀ(، این امکان به محکم2۴7:  ۱39۴ادرن،  

ضمنِ رسیدگی به دعوای عمومی ناشی از جرم، به دعوای خصوصی ناشی از همان جرم هم رسیدگی 
دیده و جریان صحیح و سریع دادرسی کمک نماید )شهسواری کرده و از این طریق، به احقاق حق بزه 

ضرر و   ۀ (. در این تأسیس »دعوای مدنی در معنای خاص« خود یعنی مطالب۱28: ۱۴۰2و دیگران، 
( که در آن نظام عدالت  229-228: ۱39۴زیان از طرف مدعی خصوصی مدنظر است )آخوندی، 

دیدگی و جبران آن دیده به دنبال رفع عامل بزه بزه داند که به نمایندگی از  کیفری خود را موظف می
ین دادرسی کیفری صراحتاً به این حق  ی قانون آ  ۱۴(. ماده  ۱79:  ۱۴۰۰)شاهپوری و دیگران،    باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛5/3/۱398نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی  قانون آئین دادرسی کیفری و آئین   566ماده    . ر.ک:1
  .۱39۱ناظریان،  و اشرافیگلدوست، : همچنین ر.ک
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شاکی و این امکان دادگاه کیفری اشاره کرده است اما این امکان، از آنجا که بر خلاف تفکیک مراجع  
هایی از سوی مقنن مواجه شده است: نخست؛ دادگاه کیفری  کیفری از حقوقی است، با محدودیت

نمیعلی بزه الصول  سوی  از  »مطالبه«  بدون  و  رأساً  جرم تواند  از  ناشی  خصوصی  امر  به  دیده، 
حق از سوی    ۀ(؛ چیزی که به آن اصل ضرورت مطالب ۱۴:  ۱۴۰۱)گلدوست جویباری،    رسیدگی کند

اقع از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است  شود که در ونفع در امور حقوقی گفته می ذی
پیش ۴۱:  ۱39۱)محمدی،   مواردی  در  صرفاً  امکان  این  دوم؛  مطالب(  که شاکی،  است    ۀبینی شده 

؛ به عبارت دیگر دعوای خصوصی باید  1»ضرر و زیان« نماید نه هر نوع ادعای خصوصی دیگری
(. سوم؛ این مجوز منحصر به مواردی  335:  ۱397منتهی به جبران خسارت شود )هرمزی و علوی،  

است که ضرر و زیان ادعایی شاکی، »ناشی از جرم« باشد؛ بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی 
( بلکه اصل ۱62:  ۱396قابل مطالبه باشد در مرجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست )طهماسبی،  

حقوقی آن نیز تبعاً در این مرجع    ۀتوان به جنبموضوع باید در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری باشد تا ب
تواند این رسیدگی خارج از صلاحیت ذاتی  رسیدگی نمود. چهارم؛ دادگاه کیفری تنها در صورتی می

خود را نه در قالب درخواست ساده ضمن شکوائیه بلکه در قالب    ۀ خود را انجام دهد که شاکی، مطالب
پور و حیدریت« قانونی مربوطه مطرح نموده باشد )شاه»تشریفا  ۀدادخواست حقوقی با رعایت کلی

دارد: »مطالبه ضرر  قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می   ۱5روست که ماده  (. از این7:  ۱39۴دیگران،  
 است«.   یمدن ین دادرسییفات آ یت تشریبه آن، مستلزم رعا یدگیان و رسی و ز

قضایی منبعث از آن،    ۀگذاری ایران و رویقانونرغم صراحت اصول و قواعد فوق، در سنت  به
اند که بدون نیاز به  شده  خورد که محاکم کیفری نه تنها مجاز بلکه مکلف دانستهمواردی به چشم می 

از ناحیه شاکی و بدون نیاز به رعایت »تشریفات دادرسی مدنی« و حتی در مواردی که  »مطالبه« 
خصوصی    ۀماهیت »جبران ضرر و زیان« باشد، به جنب خصوصی و غیرکیفریِ موضوع، فاقد    ۀجنب

مرتبط با جرم نیز رسیدگی کنند. اما همواره بر سر حدود و ثغور این موارد و مصادیق آن اختلاف نظر  
:  ۱39۴های گوناگونی بوده است )مالمیر و نوری،  وجود داشته و این موضوع محل تفاسیر و رویه

قانونی متعددی، مقنن ضمن تعیین مجازات، به ضرورت    (. منشأ اختلاف آن است که در مواد۴3
قضایی، در    ۀگاه دکترین و رویخصوصی جرم نیز اشاره کرده است اما هیچ  ۀصدور حکم پیرامون جنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اداره حقوقی قوه قضائیه: »ضرر و زیان مدعی خصوصی صرفاً   2۴/3/۱369مورخ    ۱6۴۴/7نظر مشورتی شماره    .1
گیرد و رسیدگی در دادگاه کیفری، طبیعت  حقوقی است که به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می

 دهد«. حقوقی بودن آن را تغییر نمی
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نمی خصوصی  جنبه  در  حکم  صدور  به  مکلف  را  کیفری  دادگاه  موارد،  این  داند تمامی 
آقایی۱23:  ۱۴۰3)میرمحمدصادقی،   رستمی،  ؛  و  خالقی،  8۱:  ۱۴۰3نیا  ؛ ۱86]الف[:  ۱۴۰3؛ 

کاظمی،  ۱6۴:  ۱396طهماسبی،   بررسی7۱:  ۱398؛  نظام (.  برخی  در  گرفته  صورت  های  های 
کیفری    ۀدهد که تجویز یا تکلیف محکمحقوقی از جمله لبنان، مصر، انگلستان و فرانسه نشان می

های حقوقی  این نظام یک از    خصوصی جرم بدون تشریفات دادرسی مدنی در هیچ  ۀ به ورود به جنب
نشده استپیش   :Danti-Juan, 2018: 17-20; Herring, 2016؛  ۱۴8-۱۴۱:  2۰2۰)جعفر،    بینی 

(. از این رو، پرسش اصلی تحقیق آن است که در وضع کنونی نظام حقوقی ایران در چه مواردی 98
ع  خصوصی موضو  ۀکیفری مکلف است بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی، حکم جنب  ۀمحکم

نیاز از توان موارد مستلزم طرح دادخواست حقوقی را از موارد بی ای میرا صادر کند؟ با چه ضابطه
تحلیلی و با استفاده    ـ  طرح دادخواست تفکیک نمود؟ در این نوشتار در پی آنیم تا با روش توصیفی

کیفری، به تعیین تکلیف    ۀنبگذار در کنار جها قانونای، ابتدا مواردی که در آناز متون و منابع کتابخانه
 ی ها و بررسی آرا بندی نماییم و سپس با تحلیل آنخصوصی اشاره کرده است را بررسی و دسته ۀجنب

های قضایی مختلفی که پیرامون این موارد قانونی مطرح است را مورد  صادره مرتبط، تفاسیر و رویه
با استفاده از آن بتوان حدود تکلیف دادگاه کیفری ای ارائه نماییم که  ارزیابی قرار داده و نهایتاً ضابطه

 خصوصی جرم بدون رعایت تشریفات دادرسی مدنی را مشخص نمود.   ۀدر رسیدگی به جنب
 خصوصی جرم   ۀشناسی تعابیر قانونی در مقام تعیین تکلیف جنبگونه  .۱

کرده و دادگاه کیفری  انگاری هر رفتار، مجازات اصلی آن جرم را مشخص  گذار متعاقب جرم قانون
سازد که پس از احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، وی را به این مجازات محکوم  را مکلف می

ای از مواد، مقنن در مقام بیان تکلیف محکمه در قبال جرم، تعابیر دیگری را نیز به  نماید. اما در پاره 
خصوصی موضوع است.    ۀکه ناظر بر جنبعمومی جرم ندارد بل   ۀ کار برده که اصولً سنخیتی با جنب

به   م، یم مصداق ندارد و درواقع مقنن در بسیاری از جرا یجرا   ۀگذاری در خصوص همقانون   ۀاین نحو
خصوصی جرم، سکوت اختیار کرده است.    ۀصرف تعیین مجازات جرم بسنده کرده و پیرامون جنب

ای و سرقت مرتبط با  ریب و اخلال رایانهای، تخمانند آنچه که در بزه خیانت در امانت، جعل رایانه
کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی    7۴۰و    737،  736،  73۴،  67۴رایانه به ترتیب موضوع مواد  

م در یای جرا شود. اما در پاره قانون حمایت خانواده مشاهده می  53و نیز بزه ترک انفاق موضوع ماده 
فری موضوع بیان شده است اما این اقدام مقنن، با تعابیر  غیرکی  ۀکنار مجازات، حکمی نیز راجع به جنب

شود در دللت یا عدم دللت هریک از  قانونی یکسانی صورت نپذیرفته که همین امر موجب می
ها بر امکان یا تکلیف دادگاه کیفری در رسیدگی به امر خصوصی ناشی از جرم، اختلافاتی ایجاد آن 
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دهند: نخست؛ تعابیر قانون  ها خود را در دو جنبه نشان میتفاوت   شود. در بررسی تعابیر قانونی، این
اقدام دادگاه در مواد قانونی مختلف با یکدیگر متفاوت است: در جایی گفته شده است    ۀپیرامون نحو

گردد« و در جای دیگر دادگاه »باید« حکم دهد و در جایی گفته شده است مرتکب »محکوم می
شود. دوم؛ تعابیر قانون پیرامون موضوع سارت به مجازات محکوم میمرتکب »علاوه بر« جبران خ

خصوصی جرم باید بدان حکم داده شود در مواد قانونی مختلف، یکسان    ۀحکم و آنچه از حیث جنب
به کار گرفته نشده است. در جایی »اصل و عین مال« مورد حکم قرار گرفته است، در جای دیگر به 

موارد  در  و  وارده«  ادامه  »خسارت  در  است.  شده  اشاره  جرم«  از  شده  تحصیل  »مال  به  نیز  ی 
نماییم تا از این طریق امکان  بندی کرده و مرور میرویکردهای مختلف تقنینی در این زمینه را دسته

 ها به معیار واحد برسیم.آن ۀها را کشف و از میانیابیم وجوه اشتراک و افتراق آن
 اقدام دادگاه )فعل جملات( ۀر نحو. تعابیر مختلف قانون ناظر ب۱-۱

خصوصی ناشی از جرم در   ۀ مقنن به تجویز یا تکلیف دادگاه کیفری جهت ورود به جنب  ۀ اشار
پیروی نمی واحد  اسلوب  از  قانونی مختلف  از جملهمواد  و  مواد بندیکند  در  متفاوتی  افعال  و  ها 

 قانونی مختلف استفاده شده است.  
 ...   باید است،. محکمه موظف ۱-۱-۱

می مشاهده  کیفری  قوانین  از  موادی  معدود  قانوندر  که  »موظف شود  تعابیر  از  صراحتاً  گذار 
کیفری صحبت کرده    ۀخصوصی جرم توسط محکم  ۀاست« یا »باید« در خصوص تعیین تکلیف جنب

ص کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصو  69۰عنوان مثال در بخش پایانی ماده  هاست. ب
ا رفع  ی   یبزه تصرف عدوانی مقرر داشته است »دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوان

ذیل    55۴د«. در قانون تجارت ماده  یا اعاده وضع به حال سابق نمایا ممانعت از حق  یمزاحمت  
( محکمه که  553  -55۱موضوع ورشکستگی به تقلب نیز آمده است: در موارد معین در مواد قبل )

(  2کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد. ...  رسیدگی می 
 راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است«.  

 ...  باشد...، باید..، مرتکب ملزم می. الزام به.۲-۱-۱
در برخی از مواد قانونی، مرتکب ملزم به جبران خسارت ناشی از جرم گردیده است: در ماده   

کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز آمده است مرتکب  یک قانون مجازات استفاده
خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح  »علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران  

دیدگان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه   5شود«. همچنین در ماده  زیر جریمه می
باشد«. یا در ماده دیده می های درمان بزه ناشی از آن آمده است که مرتکب »ملزم به پرداخت هزینه
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مأ  6۰۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص  تعزیرات  برای کاری  کتاب  را  مور دولتی که شخصی 
پرداخت نکرده،   به آن شخص  اما  به حساب دولت منظور کرده  را  اجیر کرده و اجرت آن شخص 

 د«. یحق مسترد نماید اجرت مأخوذه را به ذیعلاوه بر مجازات، تکلیف شده که »در هر صورت با
 تواند مطالبه کند دیده می . زیان3-۱-۱

ای به تکلیف دادگاه یا الزام مرتکب داشته باشد، به حق شاکی جهت  گاه مقنن بدون آنکه اشاره 
قانون صدور    ۱5توان به ماده  ضرر و زیان از دادگاه کیفری اشاره کرده است. بعنوان نمونه می  ۀمطالب

تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه چک می  ۀدارد: »دارندچک اشاره کرد که مقرر می
 دگی مطالبه نماید«. کیفری مرجع رسی

 گردد... محکوم می  . علاوه بر۴-۱-۱
خصوصی جرم نیز اشاره کرده است    ۀگذار به تعیین تکلیف جنبدر اغلب مواد قانونی که قانون

تعابیر به کار رفته در قالب جملاتی مانند »مرتکب علاوه بر جبران خسارت به مجازات ... محکوم  
تکب علاوه بر مجازات به جبران خسارت محکوم خواهد شد«،  گردد«، »مرخواهد شد یا محکوم می

عنوان مثال در گردد« بیان شده است. به»مرتکب در هر صورت به جبران خسارت نیز محکوم می
به بعد کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همین    526عمده مواد قانونی راجع به بزه جعل در مواد  

انواع جرا   689در ماده  تعابیر به کار رفته است. همچنین   م تخریب اموال یاین قانون در خصوص 
مقرر شده که »مرتکب علاوه بر مجازات به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد«. در ماده  

همین قانون در خصوص جرائم سرقت تعزیری مقرر شده است که »دادگاه مرتکب را علاوه بر    667
کوم خواهد نمود«. همچنین در مواد مختلف قانون تشدید مجازات به رد مال و جبران خسارت مح

مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جرائم موضوع این قانون آمده است: 
قانون    23۱شود«. تعابیر مشابهی در ماده  »مرتکب علاوه بر رد اصل مال به مجازات... محکوم می

ه  ک  یبه عنف و در حکم آن، در صورت   ی »در موارد زنات:  مجازات اسلامی نیز به کار گرفته شده اس
شود  یوم مک ز محیاره و مهرالمثل نک البره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش ک زن با

گردد«. این نحو قانون ی وم مکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محک ه باک  یو درصورت 
 1گردد. مواد مختلف قانونی مشاهده مینویسی بسیار شایع است و در 

 . تعابیر مختلف قانون ناظر بر موضوع حکم دادگاه )موضوع جملات(۲-۱
خصوصی    ۀ مواد قانونی که در قسمت قبل بدان اشاره شد، مقنن به موضوع واحدی از جنب  ۀدر کلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  698،  6۰5،  6۰۴،  599،  598،  597،  596،  595،  58۱،  56۴،  558،  5۴7،  5۱۱عنوان نمونه نک. مواد  ه  . ب1
 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی.  7۴6
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خصوصی جرم،    ۀای از جنبعرصهها دادگاه کیفری را به ورود در  جرم اشاره نکرده و در هریک از آن
 متفاوت با مواد قانونی دیگر رهنمون ساخته است.  

 . مال تحصیل شده از جرم۱-۲-۱
را    ید مالیای عام آمده است »مجرم باقانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده  2۱۴در ماده  

وجود نباشد مثل آن را ن آن را و اگر میل کرده است، اگر موجود باشد عیکه در اثر ارتکاب جرم تحص
ند«. این حکم قانونی با اندک تفاوتی کمت آن را به صاحبش رد  ی ان رد مثل، قک و در صورت عدم ام

قانون آئین دادرسی کیفری نیز تکرار شده است: »در تمام امور کیفری، دادگاه    ۱۴8ماده    ۱در تبصره  
ا یا معدوم کردن  استرداد، ضبط و  به  ماده  باید ضمن صدور رأی، نسبت  این  اموال موضوع  شیاء و 

  )اشیاء و اموال مکشوفه که از جرم تحصیل شده است( تعیین تکلیف کند«.
 . اصل مال، عین مال ۲-۲-۱

بر مجازات، باید »اصل  یدر شماری از جرا  م مانند کلاهبرداری مقرر شده که مرتکب، علاوه 
کتاب    7۴۱مرتبط با رایانه موضوع ماده    مال« را به صاحبش رد کند. مشابه این تعبیر را در کلاهبرداری

گذار در کنار حکم به رد عین مال،  کنیم. گاه قانونتعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز مشاهده می
مقرر داشته که در صورت موجود نبودن عین، حکم به مثل یا قیمت مال داده شود. مانند آنچه که در  

ی در خصوص رد مال ناشی از سرقت آمده است.  کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلام  667ماده  
ماده   در  را  رویکرد  این  جرم    58۱شبیه  در  مال  قیمت  نقدی  معادل  رد  خصوص  در  قانون  این 

قابل توجه در این خصوص آن است که هرگاه    ۀتوان دید. نکتسوءاستفاده از شغل دولتی مرتکب می 
از تعابیر » رد مال« یا »استرداد مال« یا »تأدیه مال« مقنن در مقام اشاره به عین و اصل مال است 

کتاب تعزیرات قانون  6۰2تا  6۰۰، 595، 56۱، 559استفاده کرده است مانند تعابیری که در مواد 
 مجازات اسلامی به کار رفته است.  

 . اعاده، رفع آثار 3-۲-۱
رفع آثار جرم  وضع به سابق یا    ۀخصوصی جرم را در قالب اعاد  ۀگذار تعیین تکلیف جنبگاه قانون

کتاب تعزیرات    69۰مورد اشاره قرار داده است. بعنوان نمونه در بزه تصرف عدوانی موضوع ماده  
عدوان تصرف  رفع  مورد  حسب  است  موظف  »دادگاه  آمده است  اسلامی  مجازات  رفع  ی  یقانون  ا 

رود به ملک  د«. عین همین تعبیر در بزه ویا اعاده وضع به حال سابق نمایا ممانعت از حق  یمزاحمت  
و   56۰همان قانون نیز به کار رفته است. همچنین در مواد    69۱دیگری به قهر و غلبه موضوع ماده  

تاریخی   ۀخود، آثار نامطلوبی بر روی ابنی  ۀاین قانون در خصوص اشخاصی که با رفتار مجرمان  566
به رفع آثار تخلف  بایست  گذارند مقرر شده که علاوه بر مجازات می و میراث فرهنگی بر جای می
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و   698ای، مقنن در مواد  خود نیز مبادرت ورزند. همچنین در بزه نشر اکاذیب، اعم از عادی یا رایانه
حیثیت«،    ۀکتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از دادگاه کیفری خواسته که علاوه بر »اعاد  7۴6

 مرتکب را به تحمل مجازات محکوم نماید.  
 . خسارت وارده ۴-۲-۱

غیرکیفری جرم، به خسارات وارده و ضرر و   ۀ گذار در مقام اشاره به جنباغلب مواد قانونی، قانون   در 
زیان ناشی از جرم اشاره کرده است. در این مواد گاه به طور مطلق عبارت »خسارت« به کار برده شده 

مواد   در  بزه جعل  به  مربوط  قانونی  مواد  در  که  آنچه  مانند  بعد کتاب    525است.  قانون به  تعزیرات 
، در بزه 689م تخریب اموال در ماده  یخورد. همچنین در خصوص جرا مجازات اسلامی به چشم می 

گذاری در ، تهدید یا ادعای بمب 598تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال دولتی در ماده 
ماده   موضوع  عمومی  نقلیه  ماده  5۱۱وسایل  موضوع  تاریخی  آثار  تخریب  کتاب ه   558،  از  مگی 

تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جبران خسارت ناشی از جرم اشاره شده است. عین همین تعبیر در 
ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز استفاده شده 

خاص به جبران خسارت گذار به جای اشاره به مطلق خسارت، به صورت جزئی و  است. گاه قانون 
به بعد کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی صراحتاً   7۱۴جسمی یا حیثیتی اشاره کرده است. در مواد  

به لزوم پرداخت دیه در کنار مجازات در خصوص سوانح رانندگی اشاره شده است. درست مانند مواد  
ات تصریح شده است. همچنین در این قانون که به لزوم پرداخت دیه در کنار مجاز  622و    6۱6،  578
قانون مجازات اسلامی تأکید شده که در موارد مصرح در این ماده، علاوه بر مجازات حدی  23۱ماده 

البکاره و یا خسارت معنوی در قالب مهرالمثل زنا، حسب مورد باید خسارت جسمانی در قالب ارش 
کتاب تعزیرات   667مال موضوع ماده  نیز مورد حکم قرار گیرد. ضمن آنکه در جرم سرقت و ربایش  

 قانون مجازات اسلامی نیز به جبران خسارات وارده تصریح شده است.
 . بهای خدمات مصرفی5-۲-۱

غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب در کنار مجازات عمل و نیز جبران    ۀ در بزه استفاد
»بهای خدمات   مرتکب  داشته که  مقرر  مقنن  وارده،  به صورت غیرمجاز و خسارات  مصرفی« که 

 بدون پرداخت حق انشعاب و بدون پرداخت بهای آنها مصرف کرده را بپردازد.  
 . تفاسیر حقوقی از تعابیر قانونی۲

مواردی که با تعابیر گوناگون به شرح مذکور در بخش قبل، مقنن در کنار حکم به مجازات، به  
قضایی با تفاسیر    ۀره کرده است در دکترین و رویخصوصی ناشی از جرم نیز اشا  ۀتعیین تکلیف جنب

تواند  کیفری می  ۀیک از موارد فوق محکم  اند. در پاسخ به این سؤال که در کدام گوناگونی مواجه شده
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خصوصی موضوع نیز حکم   ۀیا مکلف است بدون طی تشریفات دادرسی مدنی، در خصوص جنب
اتفاق نظر وجود ندارد. در این   میان برخی به نحو مطلق به این پرسش پاسخ  مقتضی صادر کند، 

نیز تلاش کردهداده  به اند و برخی دیگر  پاسخی درخور  قانونی،  تعابیر مختلف  میان  تفکیک  با  اند 
 ها خواهیم پرداخت.  پرسش مزبور ارائه دهند. در ادامه به بررسی این پاسخ

 . رویکرد مطلق به موارد مصرح قانونی۱-۲
موارد را مستلزم طرح    ۀتوان به پرسش این تحقیق داد: نخست؛ کلیمیدو پاسخ به نحو اطلاق  

نیاز از طرح دادخواست، ملزم  کیفری را بی ۀموارد، محکم ۀدادخواست حقوقی دانست. دوم؛ در کلی
 خصوصی ناشی از جرم دانست. ۀبه تعیین تکلیف جنب

 موارد مصرح قانونی، مستلزم طرح دادخواست  ۀ. کلی۱-۱-۲
ها مقنن در کنار تعیین تعابیر قانونی که در آن   ۀشود که کلیگونه استدلل می  رد ایندر این رویک 
خصوصی جرم نموده است را نباید به تنهایی دید و تفسیر   ۀای به تعیین تکلیف جنبمجازات، اشاره 

درسی  ین دای قانون آ  ۱5این موارد را باید در چارچوب کلی نظام حقوقی و از جمله ماده    ۀکرد بلکه کلی
دارد »مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به  گذار تصریح می کیفری مورد تحلیل قرار داد؛ جایی که قانون

دادرسی مدنی است«. قائلین به این دیدگاه بر این باورند که هر آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین
به معنای جواز یا    کجا مقنن در کنار مجازات به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره کرده است، 

خصوصی جرم بدون طی تشریفات دادرسی مدنی نیست   ۀتکلیف دادگاه کیفری در رسیدگی به جنب
بلکه هدف مقنن در این مواد، صرفاً آن است که تأکید کند کیفری که در این ماده قانونی برای این  

میت مرتکب به  عمومی موضوع است و محکو  ۀعمل مجرمانه تعیین کرده است صرفاً ناظر بر جنب
دیده نیست. به تعبیر اصولی، در این  تحمل کیفر، نافی و جایگزین جبران ضرر و زیان خصوصی بزه 

ین دادرسی کیفری بر  ی قانون آ  ۱5شود که حکم مندرج در قسمت اخیر ماده  تفسیر اینگونه گفته می
توان . برای نمونه میکلیه موارد و تعابیر قانونی مذکور در بخش نخست این نوشتار، »حکومت« دارد 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد که    2/۱2/۱37۱  مورخ  582به رأی وحدت رویه شماره  
های  قانون تشکیل دادگاه  ۱6مقرر داشته است: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 

شود  گاه کیفری مطرح میدر داد  ۱368خرداد ماه    3۱و شعب دیوان عالی کشور مصوب    2و    ۱کیفری  
های دادگستری هم به صراحت  عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه 

باشد بنابراین رأی  ین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می ی قانون آ 7۰ماده 
ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست   ۀدادگاه کیفری یک تهران که مطالب  ۱۴۰شعبه  

می تشخیص  صحیح  است  شماره  نپذیرفته  رسمی،  )روزنامه  ، 3۱/۱/۱372  مورخ  ۱۴۰۱3شود. 
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دادگاه کیفری دو رودهن در خصوص    ۱۰۱شعبه    9۴۱۰32(. همچنین در پرونده کلاسه  8۱8صفحه  
با این استدلل   22/5/۱395مورخ   ۱628599رد مال ناشی از بزه انتقال مال غیر در دادنامه شماره 

کیفری است و ورود دادگاه کیفری به آن، مستلزم    ۀکه »درخواست استرداد مال به شاکی، فاقد جنب
مال در ماده یک قانون تشدید مجازات   باشد و صرف اشاره به رد طرح دادخواست از سوی وی می

من اصل کلی  نافی  و کلاهبرداری،  اختلاس  و  ارتشا  ماده  مرتکبین  در  آ  ۱5درج  دادرسی ی قانون  ین 
این از  و  نیست  نمی  کیفری  دادگاه  این  متوجه  حیث  این  از  تکلیفی  به  رو  حکم  صدور  از  باشد« 

 مال خودداری نموده است.  محکومیت مرتکب به رد 
ترین مزیت این تفسیر آن است که به اصل تفکیک رسیدگی کیفری از حقوقی پایبند است و  مهم

ن دادرسی کیفری، بزهکار را از حقوقی که  ییقانون آ  ۱5اعتباربخشی به اصل مندرج در ماده  ضمن  
نماید. در مقابل، ایرادی  ین دادرسی مدنی مقرر است برخوردار می ی دعوای حقوقی در آ ۀبرای خواند

رسش دیده، پاسخی به این پکه به این دیدگاه وارد است آن است که علاوه بر نادیده گرفتن حق بزه 
پاره نمی در  مقنن صرفاً  از جرا دهد که چرا  به جنبیای  در سایر    ۀ م،  اما  کرده  اشاره  خصوصی جرم 
گذاری چیست؟ اگر بناست  این دوگانگی در قانون  ۀم، چنین تعابیری به کار نگرفته است؟ فلسفیجرا 

ت این مواد قانونی  قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر شوند، پس تفاو  ۱5کلیه این موارد، زیر سایه ماده  
 خصوصی جرم نشده چیست؟ ۀها ذکری از جنببا سایر موادی که در آن

 نیاز از طرح دادخواست. کلیه موارد مصرح قانونی، بی۲-۱-۲
گذار با تعابیر گوناگون به تعیین تکلیف  می که قانون یقائلین به این دیدگاه معتقدند در تمامی جرا 

کر  ۀجنب اشاره  جرم  از  ناشی  طرح خصوصی  به  نیاز  بدون  است  ملزم  کیفری  دادگاه  است،  ده 
خصوصی جرم نیز تعیین تکلیف کرده و حکم صادر کند    ۀدیده، پیرامون جنبدادخواست از سوی زیان

(. استدلل این گروه آن است که حکم مقرر در قسمت اخیر ماده  ۱88-۱85]ب[:  ۱۴۰3)خالقی،  
گذار قابل استناد که صرفاً در موارد سکوت قانونین دادرسی کیفری، حکمی مطلق است ی قانون آ  ۱5

خصوصی جرم اشاره    ۀاست. اما در مواردی که خود قانون به طور خاص صراحتاً به تعیین تکلیف جنب
را تقیید زده و لزوم طرح دادخواست را از این موارد کنار   ۱5کرده است، آن اطلاق مندرج در ماده  

م به تعیین مجازات بسنده کرده اما در یکه در خصوص اکثر جرا گذار از اینگذاشته است. هدف قانون
خواسته دسته  خصوصی جرم اشاره کرده، آن است که میۀ  ها علاوه بر مجازات به جنبای از آن پاره 

کیفری بدون نیاز به طرح    ۀمستثنی نماید تا محکم  ۱5اخیر را جدا کند و از اصل مندرج در ماده  
دیده از جرم، رأی صادر نماید. به تعبیر اصولی، در این تفسیر گفته  زیان  دادخواست ملزم باشد به سود

ین  ی قانون آ  ۱5ها، بر حکم مندرج در ماده  الذکر و تعابیر به کار رفته در آن شود که مواد قانونی فوق می 
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 دادرسی کیفری »ورود« دارند. 
ای روشن  دیده از جرم است و در عین حال، فلسفهحقوق بزه   ۀکننداین تفسیر به خوبی تضمین 

  ۀ م و عدم اشاره به جنبیخصوصی برخی جرا   ۀگذار کیفری در اشاره به جنبقانون  ۀدوگان  ۀبرای روی
نماید. اما در مقابل، ایراد مهمی که بدان وارد است آن است که با  ، ارائه مییمخصوصی سایر جرا 

استثنائی بر اصل مندرج در ماده    ها نیز کم نیست، ح قانونی که تعداد آن این تفسیر، کلیه موارد مصر
گردد.  ین دادسی کیفری به حساب خواهند آمد که به نوعی موجب ضربه به این اصل میی قانون آ ۱5

ها اشاره شد( بدون نیاز به  م بسیار زیادی )که در بال به برخی از آن یعلاوه بر اینکه با این تفسیر، جرا 
خواست، منتهی به صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان خواهند شد بدون آنکه  داد

الصول  کیفری که علی  ۀشود که متهم پروندتشریفات دادرسی مدنی طی شود. این امر موجب می 
  ۀاتهام تفهیم شده اما ابعاد مدنی موضوع از جمله میزان ریالی خسارت، ادل ۀصرفاً به وی اتهام و ادل

ها به وی ابلاغ و تفهیم نشده و از حقوق  برآورد خسارت شامل کارشناسی و تأمین دلیل و امثال این 
اول رسیدگی از جمله طرح دعوای تقابل، طرح    ۀخود شامل دفاع در برابر این مسائل، حقوق جلس

ناگا به  تشریفات،  این  بدون طی  و  محروم شده  آن  مانند  و  مطروحه  دعوای  به  قانونی  به  ایرادات  ه 
جنب باب  از  مبالغی  محکوم  ۀ پرداخت  جرم  قانونی    خصوصی  موارد  از  برخی  آنکه  خاصه  گردد. 

ها بدون بررسی دقیق خصوصی بسیار پررنگی دارند که صدور حکم پیرامون آن   ۀالشاره، جنبفوق 
  حقوقی با تمام تشریفات آن، خلاف موازین حقوقی است. مانند قلع و قمع بنا در بزه تصرف عدوانی 

المثل  غیرمجاز از برق و آب و... که ماهیت اجرت   ۀیا پرداخت بهای خدمات مصرفی در بزه استفاد
دارند و باید این حق را برای متهم در نظر گرفت که بتواند در چارچوب دادرسی مدنی، دفاعیات و  

 ایرادات خود را مطرح نماید.  
 . رویکرد مبتنی بر تفکیک میان موارد مصرح قانونی  ۲-۲
هاست، بلکه در مقابل، به دانی قائل به آن انگاری فوق، کمتر حقوق ا توجه به ایرادات وارد بر مطلق ب 

ای استدلل گردد که شود به گونه قضایی، تلاش می   ۀمنظور اجتناب از این ایرادات، در دکترین و روی 
ها و با رعایت شرایطی ای از آن در میان موارد اشاره شده به جبران خسارت در کنار مجازات، صرفاً در پاره 

خصوصی موضوع بدون نیاز به طرح دادخواست داده شود اما در   ۀ ورود به جنب  ۀ کیفری اجاز   ۀبه محکم 
ماده  سایر موارد، دادگاه کیف  باید طبق اصل کلی مندرج در  امر منع شده و  این  از  آ   ۱5ری  ین ی قانون 

 دادرسی کیفری عمل نماید. در این بخش به بررسی و ارزیابی این تفاسیر خواهیم پرداخت.
 در چند جرم خاص . تفسیر نخست: بی ۱-۲-۲

ً
 نیازی از دادخواست، صرفا

قضایی کشور است   ۀ میان علمای حقوق و روی   آنچه در اکثر نوشتگان حقوقی، مطرح شده و مشهور 
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آن است که در میان تمامی تعابیر قانونی موضوع بحث، صرفاً در خصوص چند جرم خاصِ تصرف 
عدوانی، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، رشا و ارتشا، ربا، تصرف غیرقانونی و انتقال مال خود به قصد 

مکلف است بدون طرح دادخواست، ضمن رسیدگی   فرار از دین در فرض آگاهی خریدار، دادگاه کیفری 
خصوصی نیز حکم صادر کند اما در سایر موارد، این امکان   ۀ عمومی موضوع، در خصوص جنب   ۀ به جنب 

پذیر خصوصی موضوع بدون طرح دادخواست امکان   ۀ کیفری وجود ندارد و ورود به جنب   ۀ برای محکم 
؛ 8۱:  ۱۴۰۱نیا و رستمی،  ؛ آقائی ۱23:  ۱۴۰3، میرمحمدصادقی،  ۱59- ۱58:  ۱۴۰2نیست )رستمی،  

(. در توضیح این دیدگاه 7۱:  ۱398؛ کاظمی،  ۱6۴:  ۱396؛ طهماسبی،  ۱86:  ]ب[ ۱۴۰3خالقی،  
گذار به صراحت، دادگاه کیفری را مکلف شود که در این چند جرم خاص چون قانون اینگونه گفته می 

ین ی این منظور، نیازی به طی تشریفات آ   خصوصی جرم کرده است، بنابراین برای  ۀ به تعیین تکلیف جنب 
های بیشتری در طرح دعوای تواند محدودیت گذار می دادرسی مدنی نیست. این حکم خاص قانون 

ین دادرسی کیفری ی قانون آ   ۱6کیفری را از پیش رو بردارد؛ برای مثال محدودیت ماده    ۀ حقوقی در محکم 
ی در این موارد قابل اعمال نیست؛ زیرا محدودیت طرح موضوع در دادگاه حقوق   ۀدال بر شرط عدم سابق 

مذکور منحصر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است و رسیدگی به موارد نامبرده در دادگاه 
 (. 232:  ۱398کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست )رحیمی،  

حاظ محدود کردن رغم این مزیت نسبی که به لاین دیدگاه به رغم طرفدارانی که دارد و نیز به
تفکیک  موارد بی به اصل  پایبندی زیادی  به همان چند عنوان مجرمانه مذکور،  از دادخواست  نیاز 

ترین ایراد  کند، با این وجود ایرادات اساسی بدان وارد است: مهمرسیدگی کیفری از حقوقی ایجاد می
این تنها  تفکیک مشخص نیست. معلوم نیست که چرا  این  از اصل    آن است که مبنای  چند جرم، 

اند اما سایر موارد مصرح قانونی که مقنن  قانون آئین دادرسی کیفری مستثنی شده ۱5مندرج در ماده 
خصوصی جرم در کنار تعیین کیفر اشاره کرده است، تابع    ۀها صراحتاً به جبران خسارت یا جنبدر آن 

م  ین چند جرم با سایر جرا اصل مزبور هستند؟ مگر چه تفاوتی میان عبارات مقنن در خصوص ای
نهیم؟ اگر مقنن  وجود دارد که تنها در آن موارد، اصل تفکیک دادرسی کیفری از حقوقی را کنار می

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از این عبارت استفاده کرده است: »دادگاه علاوه    667در ماده  
ن عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه  بر مجازات تعیین شده، سارق را به رد عین و در صورت فقدا 

م دیگری نظیر یو جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود« در مواد قانونی دیگری در خصوص جرا 
گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات  جعل نیز از عبارت مشابهی استفاده کرده است. اگر قانون

تفاده کرده است: »مرتکب علاوه بر رد اصل  مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از این عبارت اس
گردد« در مواد قانونی دیگری که در بخش نخست این  مال به صاحبش به فلان مجازات محکوم می
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رو این رویکرد رایج، معیاری  ها اشاره شد نیز همین عبارات را به کار برده است. از ایننوشتار بدان
 دهد و از این حیث محل انتقاد است.  م ارائه نمییا برای جدا کردن این چند جرم خاص از سایر جر

شوند:  خود به چند دسته تقسیم می  ذکر این نکته خالی از فایده نیست که قائلین به این دیدگاه، 
آنچه دادگاه کیفری بدون دادخواست ۀ  دست این چند جرم خاص،  در  نخست؛ کسانی که معتقدند 

؛ خالقی، ۱23:  ۱۴۰3ین است )میرمحمدصادقی،  مجاز به تعیین تکلیف آن است، فقط اصل و ع
دهد، در  (. یعنی دادگاه کیفری در تصرف عدوانی، صرفاً حکم به رفع تصرف می۱87]ب[:  ۱۴۰3

دهد و در کلاهبرداری نیز صرفاً حکم به رد اصل  سرقت صرفاً حکم به رد عین یا مثل یا قیمت می 
تواند ورود کند. اگر در بزه تصرف عدوانی،  ی شود اما به سایر تبعات مدنی موضوع نممال داده می 

قلع آن دادخواست مستقل بدهد. رفع تصرف مستلزم  برای  باید  باشد، شاکی  بنا  بزه    1وقمع  در  اگر 
سرقت، به مال مسروق، خسارتی وارد شده باشد، شاکی باید برای مطالبه آن، دادخواست مستقل 
بدهد. اگر در بزه کلاهبرداری، اصل مال، امروز ناچیز باشد و شاکی خواستار خسارت تأخیر تأدیه  

ض، اقدام به ابطال  و نرخ روز است باید برای مطالبه آن دادخواست مستقل بدهد؛ در بزه معامله معار
سند    ۀالیه در اختیار دادگاه کیفری نیست و حکم جزایی در وضعیت دارندسند مالکیت شخص منتقل

و در هیچیک از موارد فوق    (.۱۰۴-۱۰3:  ۱396رسمی مقدم یا موخر فاقد تأثیر است )رحیمیان،  
 کیفری مجاز نیست بدون دادخواست به این موارد حکم بدهد.   ۀمحکم
وقمع بنا و  ء، اذن در لوازم آن نیز هست و چون قلعگروهی که معتقدند اذن در شی  دوم؛  تۀدس

خسارت وارده بر مال مسروق و خسارت تأخیر تأدیه مال ناشی از کلاهبرداری همگی به ترتیب از 
توابع رفع تصرف و رد مال مسروق و رد مال ناشی از کلاهبرداری هستند، بنابراین تکلیف قانونی 

شود و این دادگاه بدون نیاز به دادخواست مکلف است ضمن  یفری، این موارد را نیز شامل میدادگاه ک
(. 8۱: ۱۴۰3نیا و رستمی، حکم کیفری، به آنها نیز ورود کرده و حکم مقتضی را صادر نماید )آقائی

با  »  دارد:اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می  ۱5/8/۱395مورخ    ۱956/95/7نظریه مشورتی شماره  
توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه  
بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی 

ال یک حکم  شود، رد مکه در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کید کرده است که ضمن حکم کیفری صرفاً  اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه   .1 های مشورتی متعددی صراحتاً بر این تأ
مورخ    7/99/755های شماره  وقمع، مستلزم تقدیم دادخواست است. نظریه توان حکم به رفع تصرف داد اما قلع می
  98/۱۰۴7/ 7، شماره 3/3/۱399مورخ   7/99/2۰6، شماره 29/۱۰/۱399مورخ   7/99/۱626، شماره  29/6/۱399

 . ۱7/۱۰/۱398مورخ 
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قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت 
رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق  

لف است  مک   ۱392قانون آیین دادرسی کیفری    ۱۴8و ماده    ۱392قانون مجازات اسلامی    2۱5ماده  
هنگام صدور دستور رد مال نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. نظر به اینکه به استناد  

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر با سند رسمی در حکم جعل در سند    8ماده  
قال عین مال  رسمی بوده، مرجع قضایی مکلف است در خصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انت

ق.آ.د.م با    22۱ق.آ.د.ک و وحدت ملاک ماده    ۱۴8غیر منقول متعلق به غیر ورود نماید و طبق ماده  
 « صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال اقدام نماید.

باق بیشتری تر باشد چراکه انط رسد دیدگاه نخست به صواب نزدیک در میان این دو دیدگاه به نظر می 
حق متهم در دفاع از خود   دوم، ۀ  با اصل تفکیک رسیدگی حقوقی از کیفری دارد و بیش از دیدگاه دست

کند. ای که وی ارائه داده را تأمین می دیده و ادله در برابر ادعاهای خصوصی و ضرروزیان ادعایی بزه 
تواند با دیده می ود اما از آنجا که بزه مدار قلمداد ش دیده بزه  ۀ هرچند ممکن است به نوعی مغایر با اندیش

های دادرسی ضمن ها و هزینه ضرر و زیان   ۀ کلی   ۀطرح دادخواست ضمن همین شکایت کیفری با مطالب 
استفاده از مزایای رسیدگی کیفری شامل سرعت در رسیدگی و استفاده از امکانات و تحقیقات مرجع 

 تر به نظر میرسد.ین دیدگاه قابل دفاع حقوق خویش برسد، ا  ۀتعقیب دعوای عمومی، به کلی 
 در گزاره. تفسیر دوم: بی۲-۲-۲

ً
 آور های مشتمل بر »فعل« الزامنیازی از دادخواست، صرفا

توان ارائه داد این است دومین تفسیر مبتنی بر تفکیک که در خصوص موضوع بحث این نوشتار می 
با عباراتی ناظر بر »الزام و تکلیف« دادگاه کیفری،   گذار در مواد قانونی کیفری، صراحتاً که هر کجا قانون 

بایست بدون نیاز به طرح خصوصی جرم را مورد حکم قرار داده است، این دادگاه می   ۀ ورود به جنب 
خصوصی جرم نیز حکم صادر کند اما در سایر مواد قانونی که چنین   ۀدادخواست، در خصوص جنب 

]الف[: ۱۴۰3کیفری در این زمینه بود )خالقی،    ۀ نوعیت محکم تعابیری به کار نرفته، باید قائل به مم 
(. بر این مبنا در مواد قانونی که از عبارت دادگاه »مکلف است«، »ملزم است«، مرتکب »ملزم ۴2

 69۰گیرد مانند ماده شود« استفاده شده، این تکلیف بر دوش دادگاه کیفری قرار می است«، »الزام می 
قانون مجاز تعزیرات  ماده  کتاب  نیز  بزه   6۰۱ات اسلامی در خصوص تصرف عدوانی و  قانون،  این 

اسیدپاشی و استفاده غیرمجاز از برق و آب و تلفن و فاضلاب و گاز. همچنین در کلیه مواردی که مقنن 
می  مجازت »محکوم  فلان  به  خسارت  جبران  بر«  مرتکب »علاوه  داشته  دادگاه بیان  اینکه  یا  گردد« 

گذار، الزامی کند«، مقصود قانون سارت، مرتکب را به فلان مجازات »محکوم می »علاوه بر« جبران خ 
خصوصی جرم است. همانگونه که در بخش نخست این   ۀ و تکلیفی بودن ورود دادگاه کیفری به جنب 
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گیرند و لذا موارد مشمول این تعبیر گذار در همین دسته قرار می نوشتار بررسی شد، عمده تعابیر قانون 
 689جاری در کشور، بسیار متعدد است. بر اساس این تفسیر، وفق ماده    ۀ عناوین مجرمان  ۀ در سیاه

م تخریب و احراق اموال، دادگاه کیفری ی می، در خصوص انواع جرا کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلا 
نماید )خالقی، می  نیز محکوم  به جبران خسارت  را  مرتکب  دادخواست،  به طرح  نیاز  بدون  بایست 

دهد غالب مراجع قضایی که قائل به تفسیر نخست قضایی نشان می  ۀ (. بررسی روی ۴2]الف[: ۱۴۰3
خصوصی موضوع  ۀ م خاص و احصا شده، بدون دادخواست به جنب هستند )یعنی صرفاً در برخی جرائ 

م احصاء شده در تفسیر نخست و علاوه بر آن موارد، صرفاً در مواردی که یکنند(، به جز جرا ورود می 
تقدیم  به  نیاز  بدون  نیز  و عمومی هستند  دولتی  نهادهای  جرم،  از  ناشی  زیان  و  ضرر  جبران  مدعی 

نمایند. ازات، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت نیز صادر می دادخواست، در کنار حکم به مج 
های مربوطه، توان بدان اشاره نمود یکی در مواردی است که شرکت عمده مواردی که از این دست می 

بابت ضرروزیان ناشی از بزه استفاده غیرمجاز از برق و آب و گاز و تلفن، خواستار جبران ضرر و زیان 
هم مواردی است که اداره محیط زیست در چارچوب قانون شکار و صید، مدعی ورود هستند و دیگری  

 باشد. میزان مشخصی خسارت به محیط زیست می 
نیاز موارد بی   ۀ توان این مزیت را برشمرد که چون با این تفسیر، دامن در مقام ارزیابی این تفسیر می 
لذا از این حیث به سود   ، شود شامل می   را   م بسیار زیادیییابد و جرا از طرح دادخواست، گسترش می 

کند. همچنین این تفسیر با اصول تفسیر لفظی قوانین ها را به خوبی تأمین می دیدگان است و منافع آن بزه 
نیاز از موارد بی   ۀ کیفری نیز سازگار است. اما ایراداتی نیز بر آن وارد است. نخست این که چون دامن 

ین دادرسی کیفری، راهی تا ی قانون آ   ۱5شود، عملًا اصل مندرج در ماده دادخواست، بسیار گسترده می 
عبث بودن ندارد. چراکه استثنائات بر آن اصل بسیار زیاد و به تعبیر اصولی، تخصیص اکثر خواهد بود 

المقدور از این مقوله اجتناب نمایند. بایست حتی که امری مذموم است و تفاسیر حقوقی و قضایی می 
اد آن است که این تفسیر، صرفاً تعابیر قانونی را از یک جنبه لحاظ کرده است و آن هم تعبیر دومین ایر

عمل دادگاه« و اینکه در جملات قانونی از چه فعلی در نگارش جمله استفاده   ۀ گذار پیرامون »نحو قانون 
گذار نون شده است. این در حالی است که همان طور که در بخش نخست این نوشتار ملاحظه شد، قا 

عمل دادگاه، اختلاف تعابیری پیرامون »آن چه که باید بدان حکم داده شود« نیز دارد. از  ۀ علاوه بر نحو 
رو تفسیری  گذار باید هدفی در پس این اختلاف تعابیر داشته باشد، از اینالصول، قانون آنجا که علی 

ا نیز لحاظ نماید. بر همین اساس است که تر باشد که این اختلاف تعابیر ر تواند به نظر مقنن نزدیک می 
پیرامون ماده   ۱378/ 9/ ۱۰مورخ    52۱7/ 7اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره  

بر   689 علاوه  مرتکب  اینکه  »ذکر  است  داشته  اعلام  اسلامی  مجازات  قانون  تعزیرات  کتاب 
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دلیل   689محکوم خواهد شد در ماده  های مذکور حسب مورد به پرداخت خسارت وارده نیز  مجازات 
به موارد مذکور حکم دهد« آن نیست که دادگاه رأساً و بدون مطالبه ضرر و زیان از سوی زیان  دیده 

 (.782: ۱396شکری و سیروس،  ؛ ۴63:  ۱۴۰۰)میرکمالی و صالح احمدی،  
 در گزاره. تفسیر سوم: بی3-۲-۲

ً
آور  الزامهای مشتمل بر »فعل« نیازی از دادخواست صرفا

 وضع و خسارت معلوم  ۀو »موضوع« عین و اعاد
گردد آن است که در میان کلیه موارد سومین تفسیر در این زمینه که به عنوان قول مختار ارائه می

قانونی موضوع بحث، دادگاه کیفری صرفاً در آن دسته از مواردی مجاز و مکلف به تعیین تکلیف 
قانونی مربوطه اولً تعبیرِ ناظر    ۀخصوصی جرم بدون نیاز به طرح دادخواست است که در ماد  ۀجنب

عمل دادگاه« به شکل الزام و تکلیف بیان شده باشد و ثانیاً تعبیرِ ناظر بر »آنچه باید بدان   ۀبر »نحو
. بر این  وضع، یا خسارت معلوم و مشخص باشد  ۀحکم داده شود«، متوجه عین و اصل مال، یا اعاد

سو تعبیر قانونی ناظر بر الزام است و از ای( چون از یک مبنا در بزه کلاهبرداری )اعم از سنتی و رایانه
ماد در  دیگر  دادگاه    ۀسوی  بنابراین  است  شده  اشاره  مرتکب  توسط  اخذشده  مال  اصل  به  قانونی 

بزه سرقت چون در ماده  موضوع نیز ورود کند. همچنین در    ۀبایست بدون دادخواست، به این جنبمی 
کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی علاوه بر الزام، به عبارت »عین« مال مسروق اشاره شده   667

تکلیف مشابهی بر دوش دادگاه کیفری است. همین وضعیت در خصوص بزه تصرف عدوانی وجود 
یح به الزام و تکلیف کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در کنار اشاره صر  69۰دارد که در ماده  

دادگاه کیفری، به رفع تصرف و اعاده وضع به سابق اشاره شده است. مشابه وضعیت اخیر را در بزه  
کنیم آنجا  کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مشاهده می  7۴6و    698نشر اکاذیب موضوع مواد  

و مشخصی که در قالب   حیثیت تکلیف کرده است. در بزه زنا، خسارات معلوم ۀ  که مقنن بر اعاد
قرار گرفته را نیز باید در این دسته   1قانون مجازات اسلامی  23۱البکاره و مهرالمثل موضوع ماده ارش

)صرفاً در بخشی که به رفع آثار تخلف    566و    56۰،  559قرار داد. بر اساس این تفسیر در مواد  
تاب تعزیرات قانون مجازات  همگی از ک   6۰2و    6۰۰،  595،  58۱،  69۱،  56۱اشاره شده است(،  

خصوصی جرم که  ۀ  اسلامی نیز دادگاه کیفری مکلف است ضمن حکم کیفری، در خصوص آن جنب
در مواد قانونی مارالذکر اشاره شده است، حکم مقتضی را بدون نیاز به دادخواست مستقل، صادر  

زیان ناشی از جرم اشاره  نماید. در مقابل، در کلیه مواردی که مقنن به مطلق جبران خسارت و ضرر و  
کرده است و همچنین در موردی مانند استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن و مخابرات که  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلانتری، و    اسپانلو  ر.ک:کتاب پنجم قانون مذکور    658قانون مجازات اسلامی و    23۱برای دیدن ارتباط میان مواد    .1
۱399: ۱93-۱9۴ . 
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خصوصی جرم، بدون طرح    ۀ المثل دارد، دادگاه مجاز به ورود به جنبماهیت جبران خسارت و اجرت 
 دادخواست و طی تشریفات آئین دادرسی مدنی نخواهد بود. 

رسد این تفسیر، بیش از سایر تفاسیر مطروحه به نظر اسیر مختلف موجود، به نظر می در میان تف 
تر است. چراکه اولً تفسیر لفظی قوانین کیفری را مطمح نظر تر و بر اصول حقوقی منطبق مقنن نزدیک 

هم ناظر بر   عمل دادگاه« و  ۀ قرار داده و تفسیر را در دل تعابیر و الفاظ و عبارات قانونی هم ناظر بر »نحو 
نیاز از تقدیم دادخواست که مغایر با موارد بی  ۀ »آنچه باید بدان حکم داده شود« جسته است. ثانیاً دامن

آ   ۱5اصل مندرج در ماده   دهد و گرفتار ین دادرسی کیفری است را بیش از حد گسترش نمی ی قانون 
می  ارائه  مشخص  معیاری  ثالثاً  نیست.  اکثر  می تخصیص  تفکیک  برای  بی دهد  که  مواردی  از ان  نیاز 

نیاز از طرح دادخواست را داند و مواردی که مستلزم دادخواست است. رابعاً موارد بی دادخواست می 
های خاص حقوقی و مدنی داند که رسیدگی و صدور حکم به آن، فاقد پیچیدگی منحصر به مواردی می 

وضع است یا ناظر بر خسارت   ۀاعاد است: مواردی که صرفاً ناظر بر عین و اصل مال است، ناظر بر  
های مشخص و معلوم. بدیهی است این موارد، در همان رسیدگی کیفری و بدون نیاز به کارشناسی 

قابل بررسی و تعیین تکلیف است. اما سایر مواردی که ناظر بر برانگیز و اطاله اختلاف  آور حقوقی، 
هاست و ممکن است مستلزم کارشناسی، یا مطلق جبران خسارت یا خسارت تأخیر تأدیه و امثال این 

دادخواست به متهم پرونده و حتی احیاناً ورود و اعتراض اشخاص ثالث باشد را   ۀ ابلاغ منضمات و ادل 
ین دادرسی ی از رسیدگی کیفری خارج کرده و ورود به آن را مستلزم طرح دادخواست و طی تشریفات آ 

ف اصل سرعت در رسیدگی کیفری، اطاله در این دادرسی سو بر خلا داند تا از این طریق از یک مدنی می 
 خصوصی موضوع کاملًا تضمین گردد.  ۀنیافتد و از سوی دیگر، حقوق متهم برای دفاع از خود در جنب 

 نتیجه 
خصوصی جرم در کنار تعیین کیفر آن، از سبک و سیاق واحدی   ۀگذار در مقام اشاره به جنبقانون

ای به موضوع نکرده در خصوص برخی  م اشاره یی که در بسیاری از جرا استفاده نکرده است: در شرایط
م بر آن تصریح نموده است. در موارد مصرح نیز ادبیات واحدی را برای این منظور به  یدیگر از جرا 

کار نبرده که همین امر موجب شده در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه کیفری بدون طی تشریفات 
خصوصی جرم نیز حکم صادر کند یا خیر، تشتت آراء   ۀتواند یا باید پیرامون جنبمی دادرسی مدنی،  

دهد که اولً در شرایط  قضایی ایجاد گردد. نتایج این تحقیق نشان می  ۀ هم در دکترین و هم در روی
کیفری    ۀترین تفسیر آن است که مجوز فوق به محکمفعلی و با وجود همین قوانین موجود، مناسب

ر مواردی داده شود که مقنن از ادبیات مشعر بر الزام استفاده کرده باشد آن هم صرفاً در مواردی تنها د
وضع یا خسارت معلوم و مشخص باشد.    ۀخصوصی جرم ناظر بر عین و اصل مال یا اعاد  ۀکه جنب
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گذار به این وضعیت با اصلاح قوانین خاتمه دهد. پیشنهاد مشخص این ثانیاً ضروری است قانون
قانونی واحد، مقرر دارد که دادگاه کیفری ملزم است    ۀتحقیق آن است که مقنن ابتدا در قالب یک ماد

خصوصی جرم صادر   ۀبدون نیاز به تشریفات دادرسی مدنی در موارد مارالذکر، حکم پیرامون جنب
مدنی دادرسی    ۀم، صرفاً با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینیکند اما در سایر ابعاد خصوصی جرا 

ای نماید که به صورت پراکنده  پذیر است. سپس مبادرت به اصلاح کلیه مواد قانونی این امر امکان
خصوصی آن اشاره کرده است و در این    ۀکیفری هر جرم، به جنب  ۀدر قوانین مختلف، در کنار جنب

ریح نماید.  خصوصی جرم است را نسخ ص  ۀراستا آن بخش از مواد قانونی مورد اشاره که ناظر بر جنب
تعزیرات که مراحل تدوین و طی    ۀدر این مجال اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که در لیح

سو در مواد  گذراند تا حدود زیادی به این امر توجه شده به این نحو که از یکتشریفات تصویب را می
بسنده شده و در هیچ ماده قانونی،  م  ی انگار مندرج در این لیحه، صرفاً به بیان مجازات جرا قانونی جرم 

ای نشده است. از سوی  ها اشاره خصوصی جرم اعم از رد مال و جبران خسارت و امثال این  ۀبه جنب
بدین صورت که   ، ای عام برای این منظور تدوین شودلیحه تلاش شده قاعده  26و    25دیگر در مواد  

مقرر شده که بدون نیاز به تشریفات دادرسی    25م در ماده  یدر خصوص رد عین مال ناشی از کلیه جرا 
بایست مورد حکم دادگاه کیفری قرار گیرد اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق  مدنی می 

زیان   26ماده   مواردی که  اما  در  دادخواست  تقدیم  با  باشند صرفاً  و عمومی  دولتی  نهادهای  دیده، 
از پرداخت هزینه دادرسی مدنی و در سابی تقدیم دادخواست و پرداخت نیاز  به  یر موارد مشروط 

خصوصی ناشی از جرم مبادرت به اتخاذ   ۀتواند پیرامون جنبدادرسی مدنی، دادگاه کیفری می   ۀهزین
سازی موضوع تعزیرات از این حیث که تلاش در جهت یکپارچه  ۀتصمیم نماید. این رویکرد لیح

می  تلقی  مثبت  اقدامی  مدارد،  پیشنهاد  اما  سایر  ی شود  خصوص  در  صراحتاً  مواد،  همین  در  شود 
م به جز رد عین مال و ضرر و زیان مالی ناشی از جرم مانند اعاده وضع به ی های خصوصی جرا جنبه

تعزیرات،   ۀسابق و اعاده حیثیت و قلع و قمع بنا نیز تعیین تکلیف شود. همچنین از آنجا که در لیح
جرا  کیتمامی  جاری  قوانین  در  پراکنده  قانونی  م  مواد  کماکان  نتیجه  در  است  نشده  تجمیع  شور، 

خصوصی جرم   ۀها با ادبیات گوناگونی به جنبای وجود خواهند داشت که در آن انگار و پراکندهجرم 
و    ۀاشاره شده است. ضروری است در لیح تعیین تکلیف شده  نیز  این موارد  مزبور در خصوص 

 . پراکنده نیز اقدام گردد  خصوصی از آن مواد قانون ۀنسبت به نسخ جنب
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